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21 0 و  9 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 3 یــن  د ر و فر  1 5  | ر شــنبه  چها
5 6 4 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

موسویکاهانی|در محله نیروهوایی همسایه های قدیمی بسیاری هستند که به رسم گذشته 
بـا هـم رفت و آمد دارنـد و از احوال هـم با خبر ند. امـا در کوچـه نوزده بهمن همسـایه ها نه تنها 

از حـال هـم با خبرنـد، بلکـه در گرفتـاری و مشـکلات هـم بـه یکدیگر کمـک می کننـد و مانند 

یـک خانـواده هسـتند. این بـار بـا سـه همسـایه که دسـت به دسـت هـم داده اند و مشـکلات 

بسـیاری را در محله شـان حـل می کنند، هم قدم می شـویم.

 QدارمQکاملQشناختQهاQهمسایهQاز
اولیـن کسـی کـه همسـایه ها او را به عنـوان بانویی صبور 

و با حوصلـه و کارراه انـداز معرفـی می کننـد، مهنـاز 

شـیرنژاد اسـت که جوان ها برای پیداکردن فرد مناسـب 

زندگی شـان به او مراجعه می کنند. شـیرنژاد با شناختی 

کـه از قدیم از همسـایه هایش دارد، واسـطه ازدواج های 

بسـیاری بوده اسـت و هنوز هم این کار را دنبال می کند. 

او ازدواج خوب و درسـت را مهم ترین بخش مسیر زندگی 

می دانـد و می گویـد: همسـان بودن در ازدواج خیلـی 

مهـم اسـت؛ مـن به خاطـر ارتباطـی کـه بـا هم محلی هـا 

دارم همسـایه ها را تا حـدودی می شناسـم و می توانـم 

دخـران و پسران دم بخـت را که شرایط مشـابهی دارند، 

به هم معرفی کنم.

مهناز خانـم رفت و آمـد نوجوان هـا بـه مسـجد را یکـی از عوامـل شـناخت آن هـا در آینـده می دانـد و 

می گویـد: یکـی از بهرین مکان هایـی که می توانیـم روحیه اهالی را از سـن پایین در آن بشناسـیم، 

مسـجد اسـت. من در مسـجد محله مان، رفتار بچه هـا و خانواده هایشـان را زیرنظر می گیـرم  و وقتی 

بـه سـن ازدواج رسـیدند، می توانم بـا اطمینان آن هـا را به هـم معرفی کنم.

 QخانمQفریدهQدغدغهQ،درمانQهزینهQتأمینQ
 همسـایه ای که هر کاری از دستش بربیاید انجام می دهد، 

فریده نجفی پنجاه و دو ساله اسـت. هر کدام از همسایه ها 

کـه مشـکلی داشـته باشـند، اولین گزینـه ای که بـرای رفع 

مشـکل به ذهنشان می رسد، مراجعه به خانم نجفی است. 

وقتـی می خواهـم بـا او صحبت کنـم، منتظر مهمان اسـت 

کـه از شهرسـتان برسـد، یـک مهـمان خـاص. او می گوید: 

بـرای کمک بـه دیگران هـر کاری که بتوانم انجـام می دهم. 

از هر کسی هم بتوانم، کمک می گیرم.

فریده خانم بـرای کمک به دیگران فقط انسـانیت را ملاک 

عمل قرار می دهد، نمی پرسـد ایرانی اسـت یا اتباع، یا دین 

و ایمانـش چطـور اسـت. خیران بسـیاری هم هسـتند که او 

را امیـن خـود می داننـد و صدقـه یا خمسشـان را به حسـاب او واریز می کننـد. فریده خانـم که مدتی 

اسـت تأمیـن هزینه های درمـان نیازمنـدان را در اولویت امـورش قرار داده اسـت، می گویـد: مدتی 

اسـت که خودم درگیر بیماری تنفسـی هسـتم و حال بیـماران را درک می کنـم. به همین دلیل برای 

هزینـه درمـان با چند خیّـر صحبت کـرده ام. الان هم منتظـر یک میهمان هسـتم که از شهرسـتان به 

مشـهد می آید تـا به دنبال درمان بیماری چشـمش باشـیم.

او کـه مربـی حلقـه صالحیـن مسـجد هـم هسـت، می گویـد: مـن هزینـه می کنـم و در کلاس هـای 

مختلـف شرکـت می کنم تا اطلاعاتـم را افزایش دهـم و بعد آن هـا را به رایگان در اختیـار دیگران قرار 

می دهـم. خوشـبختانه خیلـی هـم از آن اسـتقبال می شـود.

 QبودنQمادرQشیرینQطعم
 همسـایه بعدی که به ما معرفی می شـود، نـذر جالبی دارد. 

صفـا فنودی که مادر سـه فرزند اسـت، سیسـمونی درسـت 

می کند. او که دستش به دوخت و دوز هم می رود، می گوید: 

وقتـی بـه بـازار می رفتـم و بـرای بچه هایـم خریـد می کردم 

متوجه شـدم مامان ها بیشـر از اینکه بخواهند خودشـان 

چیزی داشـته باشـند، می خواهنـد برای بچه شـان چیزی 

بخرنـد. بـا خواهرم فکر کردیم که سیسـمونی درسـت کنیم. 

هـر مـاه یـک وسـیله می خریدیـم بـه نیـت خیـرات بـرای 

امواتمان.

فنودی مادر بودن را یکی از زیباترین موهبت های خداوند 

می دانـد و ادامـه می دهـد: طعـم شـیرین مـادری نبایـد با 

کم و کاسـتی وسـیله بچـه از بین بـرود. مـن تا جایی که بتوانم، وسـیله نـوزاد و بچه را فراهـم می کنم و 

جایی کـه در توانـم نباشـد، از زبان مایـه می گذارم. بـه دیگران می گویـم و مردم هم کمـک می کنند. 

بـا لبخنـد مادرانـه ای می گویـد: نـوزاد و بچه کوچـک را همه دوسـت دارنـد. شـاد کردن دل کودکان 

باعث شـادی و خوشـحالی دل آدم می شـود. 

رضـاریاحی|ایـن روزهـا در برخـی محـلات منطقه10 ایسـتگاه افطاری سـاده برپا شـده که 
یکـی از آن ها در محله خاتم الانبیا)ص( و بین توس 74 و 76 قرار گرفته اسـت. چندین جوان 

و نوجوان مسـجدی، وظیفه تهیه و توزیع بسته های افطاری را بین روزه داران محله شان 

برعهـده دارند. نزدیـک افطار یکی از روزهای مـاه رمضان سری به این ایسـتگاه صلواتی 

زدیم تـا حال و هوای ایـن بچه هـا را روایت کنیم.

 QسادهQافطاریQتهیهQبرایQمسجدیQبانوانQهمراهی
سـاعت 17:30عـر اسـت و کم کـم موعد افطـار می شـود. بسـته های افطاری سـاده کـه تعداد 

آن هـا بیـش از 150عدد اسـت، از مسـجد فاطمه الزهـرا)س( که در توس 74 قـرار دارد، به ایسـتگاه 

صلواتـی منتقـل می شـود. بانـوان محلـه کـه تعدادشـان از پانزده نفـر هم بیشـر اسـت، از ظهر 

مشـغول تهیـه افطـاری بـرای اهالـی هسـتند. داخـل هـر بسـته، مقـداری نـان و پنیر و سـبزی، 

خرما، نوشـیدنی و یک پیاله کوچک سـوپ اسـت و هنـگام افطار بین روزه داران توزیع می شـود.

نـاصر عبداللهی مسـئولیت این ایسـتگاه صلواتی را برعهـده دارد. او درحالی که چند فلاسـک 

چـای آمـاده می کند، بـه مـا می گوید: 10روز اسـت کـه ایسـتگاه صلواتی افطـاری سـاده در این 

محـل برپاسـت. ایـن افطـاری بـا کمـک شـهرداری منطقـه10 تهیـه می شـود و آن هـا تـا هزینـه 

150بسـته غذایـی را تقبـل کرده انـد؛ البته افطاری سـاده ما بیشـر از این حرف هاسـت و هرروز 

خیـران زیـادی از اهالی همیـن محله بـرای تهیـه افطـاری روزه داران پیش قدم می شـوند.

 QاتوبوسQداخلQمسافرانQازQپذیرایی
ایسـتگاه افطـاری محلـه خاتم الانبیـا)ص( بـا کمـک نوجوانـان و جوانـان مسـجدی محلـه اداره 

می شـود. محمدعرفـان اصغـری، حیـدر متقـی و محمد سـبحان رباطـی از جملـه جوان هایـی 

هسـتند کـه  موقـع افطار یـک پایشـان در مسـجد اسـت و پـای دیگرشـان در ایسـتگاه افطاری.

محمدعرفـان درحالی کـه وقـت افطـار بـا ادب از اهالـی پذیرایـی می کنـد، می گوید: راسـتش 

هـرکاری از دسـت مـا برآید، انجـام می دهیـم، از پاک کردن سـبزی و خرید نان تا توزیـع افطاری 

بین مردم. محمدسـبحان، از دیگر نوجوانان این ایسـتگاه صلواتی، چند بسته افطاری را داخل 

ایسـتگاه اتوبوس می برد. هر روز بخشی از افطاری بین مسـافران اتوبوس هایی توزیع می شود 

کـه در لحظـه افطار بـه ایسـتگاه اتوبـوس نبـش تـوس 74 می رسـند. محمدسـبحان می گوید: 

مسـافران فرصـت اینکـه از اتوبـوس پیاده شـوند و افطار کننـد، ندارنـد؛ به همین دلیل بـا راننده 

هماهنـگ می کنیـم تـا چند دقیقـه ای توقـف کنـد و مـا از مسـافران داخـل اتوبوس هـا و ون هـا 

پذیرایـی کنیـم. حیدر هم مسـئول توزیع چای اسـت. او توضیـح می دهد: هر روز بین سـیصد تا 

چهارصداسـتکان چـای توزیـع می کنیم تـا مردم روزه خود را باز کنند و کامشـان شـیرین شـود. 

همیـن کـه یـک خداقوت و یـک پدربیامرزی بـه ما بگویند، خسـتگی تمـام روز ما رفع می شـود.

 QرمضانQپایانQتاQمیزبانی
شـهردار منطقـه10 دربـاره راه انـدازی ایسـتگاه های صلواتـی افطـاری در محـلات منطقـه 10 

می گویـد: شـش ایسـتگاه صلواتی افطـاری سـاده در ایـن منطقـه در محـلات خاتم الانبیا )ص(، 

شریعتـی، حجـاب، فرهنگیـان، لشـکر و میثـاق برپا شـده اسـت. در ایـن ایسـتگاه ها روزانه بین 

هشـتصد تـا هزار بسـته پذیرایـی در  لحظـه افطـار بیـن شـهروندان توزیع می شـود.

شـهردار منطقه 10 با اشـاره به اینکه این ایسـتگاه ها از ششم فروردین سـال جاری )15 رمضان( 

برپا شـده اسـت؛ بیان می کند: این ایسـتگاه ها تا پایان مـاه رمضان فعالیت می کننـد تا میزبان 

شـهروندان روزه دار باشـند. برجسـته نژاد می افزایـد: ایسـتگاه های صلواتی افطاری سـاده به 

همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 10 و با مشارکت اعضای شورای اجتماعی 

محلات و تشـکل ها برپا شـده است.
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9منطقه
درQماهQرمضانQQایستگاهQهایQصلواتیQدرQمحلاتQمنطقهQ10برپاQشدهQاست

6 محله و هزار بسته افطاری

همسایهQQبهQهمسایهQ،QدیدارQیازدهم،Qکوچه19Qبهمن

از معرفی ازدواج تا تهیه سیسمونی
10منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

رضاریاحی|ایسـتگاه زائر منطقه 10 که 
در ورودی غرب مشهد و روبه روی سه راه 

فردوسی قرار دارد، امسال نیز همانند 

نوروزهای گذشـته پذیرای مسافران و 

زائران نوروزی بود تا خاطره خوشـی را 

بـرای آنـان رقم بزنـد. نـگاه همه جانبه 

شـهرداری منطقـه10 بـه نیازهـا و 

سـلیقه های زائـران، سـبب برپایـی 

غرفه هـای مختلفـی در این ایسـتگاه 

شـده و امکانـات متنـوع فرهنگـی،

پزشـکی، تفریحـی، بهداشـتی و... را 

برای آنـان فراهم آورده اسـت.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

منطقـه10 دربـاره اهـم فعالیت هـای 

ایسـتگاه اسـتقبال از زائـر می گویـد:

۲1خدمـت شـامل خدمات پزشـکی،

اسـکان، فرهنگی، اینرنـت، کودک و 

سرگرمی، جمعیت هلال احمر، رادیو 

و زائـر، چای خانه صلواتـی، اورژانس،

فروشـگاه زائر، آتش نشـانی، سرویس 

بهداشـتی و حمام صلواتی و... عنوان 

غرفه هایی اسـت کـه در ایسـتگاه زائر 

منطقـه، از ۲5 اسـفند سـال گذشـته 

آغاز شده است و تا ۲5 فروردین امسال 

ادامه دارد.

عقیل قدرتی در ادامه توضیح می دهد:

راهنمایـی و اطلاع رسـانی بـه زائـران 

ی  مه هـا ی برنا جـرا و همچنیـن ا

فرهنگی مانند سرود و تواشیح و ارائه    

محصـولات مورد نیـاز ماننـد نقشـه به 

زائـران هـم در این ایسـتگاه ها صورت 

گرفتـه اسـت. هـدف مـا ایـن بـوده که 

در ورودی شـهر، گردشـگران علاوه بـر 

اسـراحت و اسـکان بـا همـه مراکـز 

تفریحـی، فرهنگـی و دیدنـی شـهر 

آشنا شـوند.

او با بیـان اینکه تـا امروز این ایسـتگاه 

بـه بیـش از 5هـزار زائـر خدمـات ارائه 

کـرده اسـت، بیـان می کنـد: علاوه بـر 

کمپ استقبال از زائر کنار بیمارستان 

طالقانـی، مـا ظرفیـت حداکـثری را 

برای اسـکان های نـوروزی زائـران در 

نظـر گرفته ایـم که شـامل سـالن های 

ورزشـی و سـوله های بحران می شود.

برایـن اسـاس و بـرای اسـکان موقـت 

زائـران، دو سـالن ورزشـی شـهدای 

پاکبان و شـهدای باغبان در منطقه با 

ظرفیـت هفتصد نفر پیش بینی شـده 

اسـت که در صورت نیاز بـه مکان های 

جدیـد، مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

منطقه10 با اشـاره به اینکه طبق آمار،

بیشـرین تصادف هـای جـاده ای در 

سـی کیلومری شـهرها رخ می دهـد،

عنوان می کند: معمولا وقتی مسافرها 

بـه مقصـد نزدیـک می شـوند، سرعت 

خود را افزایش می دهند تا هرچه زودتر 

سفرشـان را به پایان برسـانند و همین 

امر موجـب تصادف می شـود. یکی از 

کارکردهـای مهـم ایسـتگاه زائـر، این 

اسـت که مسـافرها در ایسـتگاه توقف 

کننـد تـا حال وهوایشـان عوض شـود 

و بـا سرعـت مطمـئن و حـواس جمـع،

بـه رانندگی خـود ادامـه دهند.

QاستقبالQبهQُپرQدستQ،10QمنطقهQزائرQایستگاه
مسافرانQنوروزیQامسالQرفتهQاست

هم پذیرایی
هم اسکان

شھر خبر

10منطقه

آزیتـاعطار|بعداز گفت وگویی که اسـفند سـال گذشـته در شـهرآرامحله منطقه۹ و 10 با محسـن خلیل پور، کلیدسـاز محله 
بحر آبـاد داشـتیم، اتفاق هـای خوبـی بـرای او افتـاد و خیـران بسـیاری از شرایـط او خـبردار شـدند. ایـن گفت وگـو سـبب 

شـد کـه آقامحسـن هم عید امسـال بعداز سـال های سـختی که پشـت سر گذاشـته اسـت، شرایط بهـتری را تجربـه کند.

محسنQباQکمکQخیرانQدنبالQرهنQمغازهQاست 
افـراد زیـادی بـه محسـن سر زده انـد. یک نفر بانی شـده اسـت که مـواد غذایـی مورد نیـازش را 

تأمیـن کنـد و خیرانـی  هـم پیدا شـده اند که در حـد توانشـان، مبلغی واریـز کرده اند تا محسـن 

بتوانـد در سـال جدیـد برای خـودش مغـازه ای رهن کند و حـال و روزش بهر شـود.

محسـن خلیل پـور از ایـن ماجرا بسـیار خرسـند اسـت و می گوید: سـال 140۲  برای من سـال 

خوبـی بـود، سـالی که شـهرآرامحله مـن را در ایـن خیابـان دور پیـدا کـرد و دربـاره زندگی من 

نوشـت. هیچ وقـت فکـرش را نمی کـردم که ایـن همـه اتفاق خـوب را بـا مهربانی مـردم خوب 

مشـهد الرضا)ع( تجربـه کنم. تـا پیش از آن گـزارش، زندگی برای من رنگ و روی عادی داشـت 

و دچـار روزمرگی شـده بـودم و کلید هایی که سـاعت ها در اوقـات بیکاری ام بـرای آن ها وقت 

می گذاشـتم، هیچ مشری نداشـتند. اما حالا با اتفاق خوبی که خیران برای من رقم زده اند،

امیـد دوبـاره بـه زندگـی ام برگشـته اسـت و بـه زودی مغـازه ای در خیابانی اصلـی در همین 

حوالـی رهـن کـرده و کارم را با نیرویی بیشـر از قبـل شروع می کنم.

حـالا زندگی برای محسـن رنگـی دیگر دارد. می گوید صاحب مغازه بسـیار بـا او مدارا کرده  

اسـت و با اینکه می خواسـته ملکش را پیـش از عید پس بگیرد ، صبوری کرده  اسـت تا جایی 

برای کسـب و زندگی محسـن پیدا شـود و چرخ زندگی بر مدار خوشـحالی او می چرخد.

QپورQخلیلQمحسنQباQمحلهQشهرآراQگویQوQگفت
اتفاقاتQخوبیQراQبرایQاوQرقمQزد

عیدی گره گشا 
برای کلیدساز بحرآباد

10منطقه

نونوار شدن پارک های منطقه٩
رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه۹ از اقدامات حوزه فضای سبز در نوروز سال 1403 خبر داد.

سیدسـعید مکی با اشـاره به اینکه در حوزه فضای سـبز اقداماتی نظیر گل کاری معابـر و میادین، بازپیرایی 

فضـای سـبز، درخت کاری، سـاخت و جانمایـی المان های متنـوع گل در منطقـه، ایمن سـازی زمین بازی 

کـودکان و رفـع نقـص سرویس هـای بهداشـتی انجـام شـده اسـت، گفـت: در نـوروز امسـال 43۶ چشـمه 

سرویـس بهداشـتی رفـع نقص شـده اسـت. همچنیـن بیـش از 10هـزار عمـود روشـنایی در بوسـتان های 

بـاغ هرمنـدان، بـاغ گیاه شناسـی، پـارک خطـی بولـوار شـهید فکوری، بوسـتان ایـزدی و بـاغ وکیل آبـاد 

رنگ آمیـزی و رفع نقص شـده اسـت.

او ادامـه داد: رنگ آمیـزی 3هـزار عـدد میـز و نیمکـت و ۲هـزار و ۲00سـطل زباله از دیگـر اقداماتی اسـت که 

در ایـن روزهـا انجام شـده اسـت؛ همچنین پـارک بازی کـودکان در بوسـتان وفا، پـارک لاله، پـارک ایزدی و 

چندیـن بوسـتان محلـی دیگر بـه روز و رفع نقص شـد.

نقاشی های بهاری بر 
دیوارهای شهر

در روزهـای اخیـر بیـش از 17هـزار مرمربـع از 

دیوارهـای مدارس، بوسـتان ها و معابر منطقه10

بـا اسـتفاده از رنـگ و نقش هـای شـاد، طراحی و 

نقاشـی شـده اسـت. در این پـروژه، نقاشـی های 

دیـواری  سـطح دو در ورودی بولوارهـای شـاهد 

و امام هـادی)ع(، بوسـتان های آوا، نیلوفـر آبـی،

مجموعه های ورزشی  هاشمی مهنه و دانش آموز،

نمازخانـه حجـاب 75 و سـطح سـه در بولوارهای 

اندیشـه، امامیـه و حجاب انجام شـده اسـت.

خط کشی عرضی معابر
پروژه خط کشـی عرضـی معابر منطقـه ۹ با هدف 

سـامان دهی ترافیکـی و افزایـش ایمنـی تـردد 

عابـران پیـاده در  منطقـه اجـرا شـد. این طـرح در 

بولوارهای شهید کشوری، پیروزی، شهیدفکوری،

شـهیدصارمی و میدان هرستان به طول بیش از 

چهارصدمر و با هزینـه ای بالغ بر ۹میلیاردریال 

اجرا  شـده اسـت.  

جلوه گری مبلمان پارک ها
یـی زیبـا و با نشـاط و  یجـاد فضا به منظـور ا

جلوه گر شـدن مبلـمان پارکی برای شـهروندان 

در ایام نوروز رنگ آمیزی خلاقانه در بوستان های 

سطح منطقه انجام شد. در این طرح پنجاه نیمکت 

و پانزده سـطل زبالـه به صـورت ویـژه و خلاقانه در 

بوستان های   بولوار حجاب و بوستان های نیلوفر 

آبـی و فدک اجرا شـده اسـت.

سامان دهی آب های 
سطحی چهل بازه

به منظـور تسـهیل در هدایـت آب های سـطحی،

سـامان دهی وضعیت کال و نهرهای سطح شهر،

عملیات مرمت و بهسـازی کال چهل بازه در حال 

اجرا ست. این پروژه درقالب پروژه های زودبازده۲
بـه درخواسـت شـهروندان محلـه امام هـادی)ع(

در راسـتای سـامان دهی و رفـع بـوی نامطبـوع 

آب های سطحی انجام می شود. برای اجرای این 

پـروژه بیـش از 3میلیارد ریـال هزینه شـده اسـت 

و در یـک بـازه زمانـی دو ماهه اجرا می شـود.

9 10منطقه منطقه

بازخورد

 یک نفر بانی شـده اسـت که مـواد غذایـی مورد نیـازش را 

 مبلغی واریـز کرده اند تا محسـن 

  برای من سـال 

 سـالی که شـهرآرامحله مـن را در ایـن خیابـان دور پیـدا کـرد و دربـاره زندگی من 

 هیچ وقـت فکـرش را نمی کـردم که ایـن همـه اتفاق خـوب را بـا مهربانی مـردم خوب 

 زندگی برای من رنگ و روی عادی داشـت 

و دچـار روزمرگی شـده بـودم و کلید هایی که سـاعت ها در اوقـات بیکاری ام بـرای آن ها وقت 

 اما حالا با اتفاق خوبی که خیران برای من رقم زده اند،

امیـد دوبـاره بـه زندگـی ام برگشـته اسـت و بـه زودی مغـازه ای در خیابانی اصلـی در همین 

 می گوید صاحب مغازه بسـیار بـا او مدارا کرده  

 صبوری کرده  اسـت تا جایی 



41 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
1 ۴ 0 ۳ یــن  د ر و فر  1 ۵  | ر شــنبه  چھا
۵ ۶ ۴ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ثوابQکدامQسبزیQبیشترQاست؟ 
مراحـل پخـت افطـار از نمـاز ظهـر شروع می شـود. در قسـمت خانم هـا بعـداز نمـاز، یـک پارچـه 

بـزرگ پهـن می کننـد و دسـته های بـزرگ سـبزی روی آن چیـده می شـود. هرکسـی یـک طرف 

ایـن پارچه می نشـیند و دسـته ای سـبزی را برمـی دارد و شروع می کند بـه پاک کردن. بوی سـبزی 

تـازه در فضـا می پیچـد. فاطمـه بـه مـادرش می گویـد: مامـان مـن ایـن سـبزی را دوسـت دارم که 

شـبیه گل اسـت و خیلی بوی خوبی دارد. اسـمش چه بود؟ طاهره خانم دسـته سـبزی را جلوتر 

مـی آورد و می گویـد: جعفـری!  فاطمه باز می پرسـد: این هم سـبزی خوردن اسـت؟ زهرا که به 

نظـر می رسـد چندسـالی از فاطمـه بزرگ تر اسـت، قبـل از مادرش جـواب فاطمـه را می دهد 

و می گویـد: هـم بـرای سـبزی خوردن اسـت و هـم برای سـوپ. پـس بیا با هـم جعفـری را پاک 

کنیم تـا در همـه ثوابش شریک باشـیم.

مکالمـه خواهرهـای قائمـی همـه خانم هـا را به خنـده می انـدازد. آمنه عروجـی دسـته های تره را 

تند تنـد پـاک می کنـد و می گویـد: فاطمه خانـم! هر کـدام از سـبزی ها را کـه دوسـت داری پـاک 

کـن؛ تـو در ثواب همه قسـمت ها شریک هسـتی، چـون با دهـن روزه نشسـته ای و بـرای افطاری 

کمـک می کنی.

ناهیـد فتحـی یکـی از خانم هـای سن و سـال داری که همیشـه بـرای کمک بـه مسـجد می آید، با 

لهجـه شـیرین رشـتی، قربان صدقـه فاطمه مـی رود و می گویـد: ایـن دخرمان روزه اولی اسـت.

هـر روز همـراه مامـان و خواهـرش می آیـد اینجـا و بـرای پاک کردن سـبزی ها کمـک می کند.

QاندQدادهQهمQدستQبهQدستQبرقQوQآبQمحلهQاهالی
تاQافطارهایQماهQرمضانQراQدرQمسجدQدورQهمQباشند

نجمـهموسـویکاهانی|عطر نـان تـازه، کنـار ظـرف پنیر و سـبزی در مشـام 

روزه دارانـی کـه نمـاز مغـرب را اقامـه می کننـد، پیچیـده اسـت. پسرهـای 

نوجـوان کمک می کنند تا کاسـه های بزرگ سـوپ قبل از تمام شـدن نماز عشـا 

در سـفره ها چیـده شـود. چنـد نفـر از نوجوان ها مسـئول بردن ظرف سـوپ داغ 

برای خانم ها هسـتند تا آن ها هم با غذایی که خودشـان در آماده کردنش سهیم 

بوده انـد، افطـار کننـد. چندسـالی می شـود کـه اهالی محلـه آب و برق دسـت به 
دسـت هـم می دهنـد تـا شـب های مـاه رمضـان در مسـجد امام جعفرصـادق )ع(

دور هـم افطـار کننـد. یـک نفـر هزینه ها را قبـول می کنـد، دو نفـر از آقایـان مواد 

لازم بـرای تهیـه سـوپ را می خرنـد، چنـد نفـر از خانم ها مسـئول خرید سـبزی 

می شـوند و نوجوان ها هم در صف نان می ایسـتند. دو آشـپز پای دیگ هسـتند 

و سـفره ها را دختران و پسران نوجوان آماده می کنند. برای شسـتن ظرف ها نیز 

همـه با هم مشـارکت می کنند و بهتریـن افطارها را دور هم نـوش جان می کنند.

ن جلد ستا ا د

افطاری
 با طعم همیاری
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ثوابQکدامQسبزیQبیشترQاست؟ 
مراحـل پخـت افطـار از نمـاز ظهـر شروع می شـود. در قسـمت خانم هـا بعـداز نمـاز، یـک پارچـه 

بـزرگ پهـن می کننـد و دسـته های بـزرگ سـبزی روی آن چیـده می شـود. هرکسـی یـک طرف 

ایـن پارچه می نشـیند و دسـته ای سـبزی را برمـی دارد و شروع می کند بـه پاک کردن. بوی سـبزی 

تـازه در فضـا می پیچـد. فاطمـه بـه مـادرش می گویـد: مامـان مـن ایـن سـبزی را دوسـت دارم که 

شـبیه گل اسـت و خیلی بوی خوبی دارد. اسـمش چه بود؟ طاهره خانم دسـته سـبزی را جلوتر 

مـی آورد و می گویـد: جعفـری!  فاطمه باز می پرسـد: این هم سـبزی خوردن اسـت؟ زهرا که به 

نظـر می رسـد چندسـالی از فاطمـه بزرگ تر اسـت، قبـل از مادرش جـواب فاطمـه را می دهد 

و می گویـد: هـم بـرای سـبزی خوردن اسـت و هـم برای سـوپ. پـس بیا با هـم جعفـری را پاک 

کنیم تـا در همـه ثوابش شریک باشـیم.

مکالمـه خواهرهـای قائمـی همـه خانم هـا را به خنـده می انـدازد. آمنه عروجـی دسـته های تره را 

تند تنـد پـاک می کنـد و می گویـد: فاطمه خانـم! هر کـدام از سـبزی ها را کـه دوسـت داری پـاک 

کـن؛ تـو در ثواب همه قسـمت ها شریک هسـتی، چـون با دهـن روزه نشسـته ای و بـرای افطاری 

کمـک می کنی.

ناهیـد فتحـی یکـی از خانم هـای سن و سـال داری که همیشـه بـرای کمک بـه مسـجد می آید، با 

لهجـه شـیرین رشـتی، قربان صدقـه فاطمه مـی رود و می گویـد: ایـن دخرمان روزه اولی اسـت.

هـر روز همـراه مامـان و خواهـرش می آیـد اینجـا و بـرای پاک کردن سـبزی ها کمـک می کند.

برنامهQریزیQبرایQروزهQدارQنوجوان 
طاهره شب زنده دار با لبخندی به دخرهایش 

نـگاه می کنـد و می گوید: دخرهایـم من را به 

ایـن مسـجد وابسـته کردنـد. حتـی اگـر افطار 

نتوانیـم به مسـجد بیاییم، باید ظهـر برای کمک 

بیاییـم، چـون دخرهایـم می خواهنـد در 

ثـواب افطاری سـهم داشـته باشـند. نکته 

مهـم ایـن اسـت کـه در ایـن مسـجد آن قدر 

بـه بچه هـا بهـا می دهنـد و بـا آن هـا خـوب 

رفتـار کـرده و برنامه های مختلف برایشـان 

برگزار می کنند که مسـجد را بیشر از مهمانی 

و گشـت و گذار دوسـت دارند.

وجیهـه احمـدزاده فرمانـده پایـگاه بسـیج

 خواهران مسـجد امام جعفر صادق)ع( اسـت.

دسـتش را روی شـانه طاهره خانم می گذارد و 

می گویـد: این خانم غیـر از اینکه دخرهایش 

را مـدام بـه مسـجد مـی آورد، خـودش هـم از 

خیرانی اسـت که هر وقت لازم باشـد به مسـجد 

کمـک می کند.

او به دخرانی که گوشه دیگری از مسجد نشسته اند 

و همـراه بـا انسـیه الهامـی )مسـئول اجرایی بخش 

بانـوان( درحـال درسـت کردن و تزییـن کادوهـای 

مسـابقات مسـجد هسـتند، اشـاره می کند و ادامه 

می دهد: بـرای اینکـه بچه ها در ماه رمضان خسـته 

نشـوند، فضـای بـازی کانـون را دراختیارشـان 

می گذاریـم کـه تـا زمـان افطـار سرگـرم باشـند.

فعالیت های سبک مانند بازی های نشستنی روی 

تاتامـی و پینگ پنـگ و همچنین انـواع کلاس های 

تفسـیر و روخوانـی و حفـظ قـرآن  هـم داریـم. رقیـه 

آخوندبابایـی چهارسـاله کوچک ترین فردی اسـت 

کـه در کلاس هـای قـرآن شرکـت می کند.

برپاییQسفرهQافطارQبرکتQدارد 
بعضـی از خانم هـا  بـه رسـم میزبانـی لباس هـای 

یک شـکل بـه تـن دارنـد. ربابـه قوی پنجـه مسـئول 

خیریه مسـجد است و ماه رمضان مسئولیت نظارت 

بـر غـذای سـفره های افطـار را هـم بر عهـده دارد. به 

یکـی از خانم هایـی کـه لبـاس مخصـوص پوشـیده 

اسـت، می گویـد کـه کیسـه جـو را بـا چنـد سـینی 

بیـاورد تـا خانم هـا کمـک کننـد و جوها زودتـر پاک 

و خیسـانده شـوند. آمنـه مشـهدی، همـسر خـادم 

مسـجد، سرپرسـت هفت خادم یـار قسـمت بانوان 

اسـت، همان هایی کـه لباس های فرم یک شـکل به 

تـن دارند. مشـهدی با سرعـت جوهـا را از همسرش 

می گیـرد و مـی آورد بیـن خانم هـا تقسـیم می کند.

البته قبل از تقسیم جوها از خانم چاووشی مشورت 

می گیـرد. بی بی زهـرا چاووشـی همـسر سرآشـپز 

افطاری هـای مسـجد اسـت و به نوعی بانـی اصلی 

و اولیـه ایـن افطاری ها.

بی بی زهـرا می گوید: همسرم همیشـه باید یک کار 

جهادی انجام دهد؛ در مساجد مختلف سفره دعای 

ندبـه و افطـار راه می انـدازد، افطاری این مسـجد را 

هم از هفت سـال قبل شروع کردیم.

این زن و شـوهر 3۲ سـال اسـت در این محل زندگی 

می کنند و تا  به حال در چندین مسجد بانی برگزاری 

جلسـات مختلـف بوده اند. روالشـان این اسـت که 

پیشنهاد می دهند سفره ای بر پا شود و خودشان 

هم چراغ اول را روشـن می کنند. بعد که کار روی 

غلتک افتاد و مسـجدی ها یـاد گرفتند که چطور 

مجلس ائمه)ع( را برگزار کنند، کار را به خود آن ها 

می سـپارند و مجلسـی دیگر در مسـجدی دیگر 

برپا می کنند.

بی بی زهرا ادامه می دهد: سـفره دعـای ندبه صبح 

جمعه هـا را همـسرم راه انداخـت و بعـد سـپرد بـه 

جوان ترها؛ چون کار ساده ای بود. ولی افطاری های 

مسـجد را هفت سـال اسـت خودش بر عهـده دارد.

یـک پـسر دارم کـه طلبـه اسـت و او هم در مسـجدی 

دیگـر، دیگ هیئـت را برپا می کند. سـفره انداختن 

در مسجد و هیئت برکتی دارد که آثارش را در زندگی 

می بینیـم. دعـا کنید خدا کمکشـان کنـد و بتوانند 

کار را ادامـه دهند.

آشپزیQبرایQروزهQدارQخستگیQندارد 
میان صحبت خانم ها مرغ های پخته شـده از آشـپزخانه مسجد 

فرسـتاده می شـود تا خرد شـود و آماده اسـتفاده در سـوپ شود.

هر کـس مشـغول هـر کاری هسـت، رهـا می کنـد و می آیـد سراغ 

مرغ ها تا آشپز منتظر نماند. همراه جوهای پاک شده به آشپزخانه 

می رویـم تا ببینیم در قسـمت آقایان اوضاع از چه قرار اسـت.

محمدحسـین خاشـاک نژاد، اهـل قایـن، پـای دیـگ سـوپ 

ایسـتاده اسـت، در آشـپزخانه ای کوچک کـه برکتش بـه بیش از 

400 مؤمـن روزه دار می رسـد. بـا خوش رویـی مخصـوص جنوب 

خراسـانی ها می گویـد: قبـل از اینکـه این مسـجد برپا شـود، در 

ایـن محـل زندگـی می کردیـم؛ بـه همیـن دلیـل ایـن مسـجد را 

ماننـد خانـه خودمـان می دانیـم و میهمانانـش را مهـمان خانـه 

خودمـان می دانیـم. از نمـاز صبـح دیگ هـا را آمـاده می کنیـم و 

آب را می گذاریـم بجوشـد. اذان ظهـر می آییم برای پخت سـوپ 

و تا افطار مشـغولیم. بعد هم مشـغول شسـتن ظرف ها می شویم 

و دوبـاره فـردا روز از نـو، روزی از نو.

وقتـی صحبت از خسـتگی می شـود، کفگیر بزرگـش را در دیگ 

می چرخانـد و بـا خنـده ای شـیرین می گویـد: کار بـرای مـردم 

خسـتگی ندارد؛ تازه وقتی بـرای مؤمن روزه دار باشـد، خدا قوت 

و توانـش را می دهد. ما در همین آشـپزخانه کوچک حلیم و شـله 

هم پخته ایم، البته آشـپز اصلی داریم که هیئتی اسـت و حسابی 

به آشـپزی آشناست.

همـه در تکاپـو هسـتند و شـیرینی افطـار دورهمـی در مسـجد،

کوچک و بزرگ را پای کار کشـانده اسـت. یک ساعت قبل از اذان 

مغرب چاووشـی از راه می رسـد تا بـه روند پخت غـذا نظارت کند.

ن جلد ستا ا د

برایQرونقQسفرهQمسجدQآستینQبالاQزدهQایم 
اینجـا هیچ کس منتظر نیسـت تا به او بگوینـد چه کاری انجام 

دهـد. همـه می داننـد کـه بایـد صفـر تـا صـد کار را خودشـان 

انجـام دهنـد تا چراغ مسـجد پرفـروغ بماند. پس هـر کاری که 

بـر زمیـن مانـده باشـد، انجـام می دهنـد. حتـی بعـد از افطار 

مسـجد خالـی نمی شـود. در حیـاط مسـجد یک دیـگ بزرگ 

آب روی اجـاق اسـت کـه ظرف هـای کثیف داخل آن گذاشـته 

می شود. همه مشـغول شستن می شوند تا مرحله جمع کردن 

و تمیز کـردن آشـپزخانه هـم زودتـر انجام شـود و خسـتگی به 

تن آشـپزها نماند. سـعید قلی زاده، خادم مسـجد، شـلنگ آب 

را تا وسـط حیـاط مـی آورد و می گویـد: اهالی بیشـر از خادم 

در ایـن مسـجد کار می کنند.

پیرمردها هم در کنار جوان ترها مشغول اند. علیرضا کاشی پزان 

با مـوی سـپیدش، آسـتین ها را بالا زده و مشـغول ظرف شسـتن 

اسـت. او کـه از قدیمی هـای محله اسـت، می گویـد: جوان ها با 

زبـان روزه همه کارها را انجام داده اند. بعـد از افطار ما باید کمک 

کنیم تـا زودتر کارها جمع شـود. خاشـاک نژاد رو به کاشـی پزان 

می گوید: حاج آقا شما ثوابتان را برده اید. بعد رو به من می گوید:

بانی افطار امشـب حاج آقا کاشـی پزان است.

برمی گـردم بـه قسـمت خانم هـا، ظرف هـا شسـته و مرتب شـده 

اسـت. همـه بـه هـم خداقـوت می گوینـد و از اینکـه کار بـه ایـن 

بزرگـی را در کنـار هـم انجـام می دهنـد، حـس خوبـی دارنـد.

قوی پنجـه از بچه هـا تشـکر می کنـد و به هـر کدام دوتا شـکلات 

جایـزه می دهـد؛ یکی بـرای روزه ای کـه گرفته انـد و دیگری برای 

کمـک در آماده کردن سـفره افطار.

پایQدیگQهیئتQبزرگQشدهQایم 
سـیدعزیز چاووشی آشپز اصلی است. یک هیئتی تمام عیار که از 

بچگی پای دیگ هیئت همه فوت و فن های غذای مجلسی را یاد 

گرفته اسـت. نگاهـی به غلظت سـوپ می انـدازد و تأیید می  کند 

که شـعله آتش را خامـوش کنند. او برپایی و برکت دیگ مسـجد را 

در همکاری جماعت می داند و با یک حسـاب سرانگشتی هزینه 

افطـاری را محاسـبه می کنـد و می گویـد: ما حسـاب کردیم برای 

یـک دیگ سـوپ و نان و پنیر و سـبزی که حـدود پانصـد روزه دار را 

جواب گو باشد،3 میلیون تومان مواد اولیه لازم داریم. هر شب یک 

نفر بانی می شـود و بقیـه کارها را هم خود مردم تقسـیم می کنند.

همیـن دیـگ را اگـر بخواهید برای خانه تـان برپا کنیـد، بین 10 تا 

1۲ میلیون تومـان آب می خورد اما اینجـا همه همکاری می کنند 

تا با کمرین هزینه سـفره مسـجد پررونق باشد.

سـفره های نان و پنیر و سـبزی و خرما برای هر نمازگزار پهن شـده 

است. نیما نوایی مقدم و بهزاد محمدیان دو نوجوان سیزده ساله  

کـه از بسـیجی های فعال مسـجد هسـتند، فلاسـک های چای و 

اسـتکان ها را در سـفره می گذارنـد و منتظرند با تمام شـدن نماز،

کاسـه های بزرگ سـوپ را ببرند. بچـه محل ها همه مشـغول اند،

حتی دوسـت قدیمی شـان کـه از ایـن محله رفته اسـت، شـب ها 

بـه اینجـا می آیـد تـا کمـک کنـد. پـدرام رشـیدی بسـته های نان 

را روی هـم می چینـد و می گویـد: مـن از بچگـی در ایـن مسـجد 

بوده ام و همه دوسـتانم اینجا هسـتند. هر روز بـرای اذان مغرب با 

دو تـا اتوبوس خودم را به مسـجد امـام جعفر صادق)ع( می رسـانم 

تـا اوقاتـم بـا دوسـتانم بگـذرد و بتوانـم در انجـام کارهـای افطـار 

کمـک کنـم. یکـی از کارهایـی که مـا انجـام می دهیم، ایسـتادن 

در صف نان اسـت.

مرصاد، نوه کوچک خاشاک نژاد، هم به پدربزرگش کمک می کند.

آن قدر کوچک است که وقتی خودش را به پدربزرگ می چسباند،

پشـت دیـگ گم می شـود. او بـا شـیرین زبانی می گویـد: آقاجان 

هـر شـب می آید مسـجد؛ من هـم می آیـم اینجا و کمـک می کنم.

مثلا اسـتکان های خالی را جمع 

می کنم.

یکـی از خانم هایـی کـه لبـاس مخصـوص پوشـیده 

اسـت

بیـاورد تـا خانم هـا کمـک کننـد و جوها زودتـر پاک 

و خیسـانده شـوند

مسـجد

اسـت

تـن دارند

می گیـرد و مـی آورد بیـن خانم هـا تقسـیم می کند

البته قبل از تقسیم جوها از خانم چاووشی مشورت 

می گیـرد

افطاری هـای مسـجد اسـت و به نوعی بانـی اصلی 

و اولیـه ایـن افطاری ها

بی بی زهـرا می گوید

جایـزه می دهـد؛ یکی بـرای روزه ای کـه گرفته انـد و دیگری برای 

کمـک در آماده کردن سـفره افطار.

 من هـم می آیـم اینجا و کمـک می کنم.

مثلا اسـتکان های خالی را جمع 
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دربارهQالمانQهاQوQفرشQگلQهاییQکهQبهارQراQدرQمنطقهQ9QخاطرهQانگیزQکردهQاست

درهم تنیدن دل نشین بهار و رمضان

گسترشQفرهنگQمطالعهQباQ«درختQQدوستی» 
یکـی دیگر از المان هایی که در نوروز امسـال حسـابی حـال مردم را 

خوب کرده، المان «درخت دوسـتی» اسـت، المانـی به طول پنج مر 

و عـرض ۲٫5 مـر کـه در ابتدای بولوار کتاب جانمایی شـده و حسـین 

کهفـی، مجسمه سـازی کـه اصالـت یـزدی دارد، بـرای سـاخت آن 

45 روز وقـت گذاشـته و مریال آن از آهن و چوب و فایبرگلاس اسـت.

در آثار هری حسین کهفی که کارشناسی مجسمه سازی و کارشناسی 

ارشـد پژوهش هـر دارد، درخت، نقش برجسـته ای را ایفـا می کند.

این المان هم تنه یک درخت را نشـان می دهد که شـاخ و برگ و میوه 

دارد و یک فیگور انسـان که بالای آن نشسـته و درحال مطالعه کتاب 

اسـت. وقتی از او می پرسـم نـام «درخت دوسـتی» از کجـا می آید، در 

جـواب می گویـد: از ایـن بیت حافظ کـه می گوید:«درخت دوسـتی 

بنشـان کـه کام دل بـه بـار آرد / نهال دشـمنی برکن که رنج بی شـمار 

آرد». او در ادامـه بیـان می کنـد: بـه نظـر مـن زندگی انسـان و درخت 

شباهت زیادی به هم دارد، جوانه زدن، ریشه دواندن، گلبرگ دادن،

تنومندشـدن و میـوه دادن همه مراحل زندگی یک درخت اسـت که 

انسـان هـم آن هـا را تجربـه می کنـد و ایـن موضـوع، ایـده اصلی من 

برای طراحی المان «درخت دوسـتی» است.

هدفمانQتعاملQباQمخاطبQاست 
«مـاه و مـرغ سـحر» یکـی دیگـر از المان هایـی اسـت که 

بهـار 1403 در میـدان لادن و چهارنقطـه دیگـر شـهر 

مشـهد جانمایـی شـده، المانی کـه سـاخت آن برعهده 

نسریـن شرفـه اسـت، هرمنـدی کـه کارشناسی ارشـد 

معماری دارد و در پنج سـال گذشته با سازمان فرهنگی 

شـهرداری مشـهد همکاری داشـته اسـت.

او بـا بیان اینکه در بخش آذین شـهری به دلیل مصادف 

شدن بهار و ماه رمضان بیشر طرح ها به سمت سبک های 

ایرانی و اسـلامی گرایش داشـت، می گویـد: المان «ماه 

و مـرغ سـحر» از ترکیـب ماه هـای مختلف با مـاه رمضان 

شـکل گرفته اسـت. داخـل این ماه هـا را با کاشـی های 

رنگـی پر کردیم کـه طرح ها و نقوش ایرانی سـنتی دارند 

و جلـوه ای بهارانـه به ایـن نقش ها می دهـد و تداعی گر 

هم زمانـی ماه مبارک رمضان با سـال نو و بهار اسـت.

شرفـه از جملـه هرمندانـی اسـت کـه اعتقـاد دارد یک 

اثـر هری بایـد هـم تداعی کننده سـنت ها باشـد و هم 

چهره ای مدرن  به خودش بگیرد. او توضیح می دهد: ما 

با نسـل های مختلفی در شـهر روبه رو هستیم. بی شک 

اگـر طرحی صرفا سـنتی باشـد، جـوان نمی توانـد با آن 

ارتبـاط بگیرد و از سـوی دیگـر، اگر طرحـی صرفا مدرن 

را هـم ارائـه دهیـم، شـاید بـرای نسـل های قدیمی تـر 

جذابیـت آن چنانی نداشـته باشـد؛ به همیـن دلیل در 

طـرح المان «ماه و مرغ سـحر»، ماه هـا را به صورت مدرن 

طراحـی  کرده ایـم و تزییـن داخل آن سـنتی  اسـت؛ این 

یعنـی تعامل بـا مخاطب.

برایQدیدنQالمانQهاQدورQشهرQمیQچرخیم 
روزهـای اول بهـار اسـت و وجود فرش گل هـا و المان های نصب شـده در منطقه، سـاکنان 

را سر ذوق آورده اسـت و بـا این یادمان های شـهری عکس می گیرنـد. محبوبه خوش اندام 

بـا دخـر و پـسر کوچکـش از حاشـیه بوسـتان لالـه رد می شـود و مـدام از آن هـا در فضـای 

سـبز و پـرگل بوسـتان عکاسـی می کنـد.   محبوبه خانـم می گویـد: سال هاسـت بـا دیدن 

مجسـمه ها و گل هـای بهـاری حال دلمـان خوب می شـود. هر سـال در عید نـوروز همراه 

اقـوام و دوسـتان بـرای دیـدن المان هـا دور شـهر می چرخیـم و بـا آن هـا عکس یـادگاری 

می گیریـم. امیدواریـم ایـن گل هـا و المان هـا تا پایـان بهـار در منطقه مـا بماند.

درQشهرQماQالمانQهایQبهاریQتنوعQندارد 
مجتبـی کوهنورد به همراه خانواده اش از غرب کشـور آمده اسـت. او که 

بـه صلوات خاصه امام رضا)ع( ادای احـرام می کند، می گوید: المان ها 

بـرای من و خانـواده ام تازگی دارد، در شـهر ما المان هـای بهاری مانند 

مشـهد تنـوع زیـادی نـدارد. بـه نظـرم شـهرداری مشـهد در ایـن زمینه 

خـوب کار کـرده اسـت. برخـی از ایـن المان هـا ماننـد همیـن صلـوات 

خاصـه، نکاتـی را بـه مخاطـب آمـوزش می دهنـد و برخـی از آن هـا هـم 

فانتزی هسـتند مانند سـازه های سـفالی روی دیواره کوهستان پارک.

جانماییQدرستQبرایQالمانQ«درختQدوستی» 
محمد سـیفی نزدیک المان «درخت دوسـتی» دکه روزنامه فروشـی 

دارد. از نظـر او این المان شـهری در جای بسـیار مناسـبی جانمایی 

شـده اسـت، هـم  نبـش بولوار کتـاب اسـت و هـم روبـه روی کتابخانه 

مرکـزی امام خمینی)ره(.

او می گویـد: هـدف از طرحـی این المان گسـرش فرهنـگ مطالعه 

اسـت. ای کاش اهالـی به جـای سـلفی گرفتن بـا آن، بـه پیامـی کـه 

بـرای مـردم دارد، دقـت کنند.

تزیینQشهرQباQصلواتQخاصهQامامQرضا(ع) 
المان دل نشـین «صلوات خاصه» امسال در شش نقطه 

شـهر خودنمایـی می کند کـه یکی از آن ها در سـه راهی 

طرقبـه و شـاندیز و مشـهد اسـت. سـازنده ایـن المـان 

به یادماندنـی جعفـر خلیلـی اسـت کـه در پانـزده دوره 

پیشین جشنواره هر های شهری مشهد در بخش های 

مختلف المان، آذین بندی و نقاشی دیواری حضور داشته 

و امسـال هـم طرح هـای او در بخش هـای آذین بنـدی 

شـهری و نقاشـی دیواری پذیرفته شـده است.«صلوات 

خاصـه امام رضـا )ع(» اثـر خلیلـی در بخـش آذین بنـدی 

شـهری اسـت. در این اثر صلوات خاصـه به صورت خط 

کوفـی با لیـزر روی قوطی آهن نوشـته شـده؛ همچنین 

داخـل نوشـته ها بعـد از رنگ آمیـزی، کاشـی کاری و 

دیواره هـای داخلـی نیـز بـا طـرح گل و مـرغ رنگ  شـده 

است.خلیلی با اشاره به ویژگی های متمایز المان های 

بهاری امسـال می گوید: رویکـرد محتوایی المان های 

بهـاری از سـال گذشـته به دلیـل تقـارن بـا مـاه رمضان 

بیشر سمت وسوی هر اسلامی پیدا کرده است. البته 

ایـن نگاه در همـه دوره های جشـنواره مدنظر بـوده، اما 

می تـوان گفـت از سـال گذشـته پررنگ تر شـده اسـت؛

بنابراین ویژگی متمایز جشـنواره در دو سـال گذشـته،

۵ ۶ ۴ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

رضاریاحی|بنا بر رسم چند سال اخیر، المان های 
اسـتقبال از بهـار هم زمـان بـا آغـاز نـوروز و 

نو شـدن طبیعـت مهـمان شـهر و محله مـان 

شـدند. شـهروندان هم در این سال ها عادت 

کرده اند چشم انتظار بمانند تا ببینند که شهر 

در آستانه سـال جدید چه تغییر اتی می کند 

تا برای خودشان تور المان گردی بگذارند و به 

عکس گرفتن مشغول شوند. شاهد حرفمان 

هم عکس هـای سـلفی و خانوادگی اسـت که 

زائـران و مجـاوران در کنار المان های شـهری 

به یـادگار می گیرند و از آن لـذت می برند.

امسـال منطقـه۹ با نصـب حـدود چهل المان 

و گل کاری  بـه اسـتقبال بهـار رفتـه اسـت کـه 

از جملـه آن می تـوان بـه المان هـای «صلـوات 

خاصـه امام رضـا)ع(» در سـه راهی طرقبـه،

«اسـماءا...» در میـدان یـادگاران،«هـلال مـاه»

در ابتـدای بولـوار حافظ،«ماه و مرغ سـحر» در 

میدان لادن،«درخت دوستی» در ابتدای بولوار 

کتاب،«سـفالینه ها» در میدان دلاوران اشاره 

کرد.  به سراغ هنرمندان و شهروندان رفتیم تا 

نظر آن هـا را درباره المان های بهـاری بدانیم.

9منطقه

ایـن اسـت کـه از نمونه هـای کپی شـده از آثار غربـی که در 

سـال های گذشـته اسـتفاده می شـدند و جنبـه فانتـزی 

بیشـری داشتند، فاصله گرفته و به آداب و رسوم و فرهنگ 

ما در مشـهد نزدیک تر شـده اسـت.
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7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r دیدار آشنا|راه و تجربه

| ر عطـا  یتـا ز  آ
روی یکی از میزهای 

بازارچه هنری خیابان 

بیـن   ، سـفی د یو ستا ا

کارهـای بهارانه، به هنر دسـت 

منصوره برات پور می رسم؛ خانمی 

خود ساخته که با داشتن مسئولیت های 

یک فرزند خردسـال، بـرای ادامه دادن راه 

هـنری و توسـعه آن مصمـم اسـت. او از کودکـی 

کارهـای هـنری بسـیاری را تجربـه کـرده اسـت، از 

نقاشـی کـه پایـه بسـیاری از هنرهاسـت تـا چـرم، رزین، 

پتینـه، شـمع و کارهـای خمیری کـه بخش مهمـی از زندگی 

او شده اند.

 QباشدQاولمQشغلQهنرQدارمQدوست
تحصیـلات برات پور درزمینه کشـاورزی اسـت و در شرکتـی صنعتـی کار می کند 

امـا عشـق واقعـی اش را در کار هـری پیـدا کـرده اسـت. می گویـد: دوسـت دارم این 

کار را جدی تـر دنبـال کنـم و شـغل فعلـی ام را کنـار بگـذارم. بـرای همیـن قرار اسـت 

از زیرزمیـن خانـه قدیمـی پـدری ام در وکیل آبـاد بـرای کار هـری و آمـوزش آن بـه 

دیگـران اسـتفاده  کنـم تا از آن فضـا برای آمـوزش هر هایم بـه دیگران هـم بهره ببرم. 

حـالا تاحـدودی آنجـا را راه انداختـه ام و تک و تـوک آموزش  هـم داده ام اما قرار اسـت 

 انسـجام بیشـری بـه ایـن کار بدهـم و آمـوزش کار هـری را در رأس فعالیت هایـم 

قرار دهم. 

 QهنرهاQازQتلفیقی
او خیلـی از هرهـا را از فضـای مجـازی آموختـه اسـت و آن قـدر بـه کارش علاقـه 

داشـته اسـت کـه در همـه هرهایـی کـه یـاد می گیـرد، مدل هـای بـه روز هر کـدام را 

پیـدا می کنـد و از روی آن چند بـار درسـت می کنـد. بعـد کـه به آن  مسـلط شـد، شروع 

می کنـد بـه اجـرای خلاقیت هـای خـودش. می گوید: به ایـن فکـر می کنم کـه بتوانم 

از تلفیـق هرهایـی کـه بلـدم، کارهـای جدیـدی وارد بـازار کنـم، کارهایـی ترکیبـی 

 ماننـد تلفیـق هـر شمع سـازی و هرهـای چرمـی یـا گل سـازی و هرهـای رزینـی و 

سفالین.

نمونه هایـی از ایـن تلاش ها را روی میـز دارد؛ کاری سـفالین که ماهـی و جلبک های 

رزینـی را در آن به کار برده اسـت؛ شـمع هایی که روی آن ها نقاشـی شـده یـا کارهایی 

بـا خمیر که خلاقانه درسـت شـده اند.

 QبسازدQثروتQهنرشQازQتواندQمیQفردیQهر
منصوره خانم معتقد اسـت «انسـان های هرمند می توانند از هرشـان ثروت بسازند، 

اگر خودشـان را قبول داشـته باشـند و د رراسـتای توسـعه هرشـان بکوشـند.» او این 

روزهـا همـه تلاشـش را بـرای این گذاشـته اسـت کـه بـازار کارش را وسـیع تر کنـد و در 

بازارهـای مجـازی هـم موفـق شـود؛ «تصـور می کنـم بایـد از هـمان آغـاز راه هـرم را 

جدی تـر می گرفتـم؛ بـه ایـن نتیجه رسـیده ام کـه شـغلی که عاشـقش هسـتی، خیلی 

زودتـر می توانـد تـو را بـه موفقیت برسـاند. امیدوارم تـا پنج سـال دیگر اگـر یکدیگر را 

دوبـاره دیدیـم، در زمینـه کارهای هـری، افراد بسـیاری را آموزش داده باشـم و باعث 

موفقیـت آن هـا هم شـوم.» 

 گپوگفتباهنرمندیکه
ازهرانگشتشیکهنرمیریزد

 تبدیل خانه پدری 
به کارگاه هنری

 راه و 
به تجر

نجمـهموسـویکاهانی|در منـزل نسریـن دهنوی همیشـه سور و سـات عروسـی بـه راه 
اسـت؛ گاهی مشـغول آماده کردن جهیزیه بـرای عروس ها و دامادهـای نیازمند بوده 

و گاهـی هـم مراسـم عروسـی فرزندخوانده های خودش بوده اسـت. ایـن دفعه نوبت 

عبـاس، آخریـن پسری اسـت که در این سـال ها بـه فرزندی قبـول کرده و بیست سـال 

برایش مادری کرده اسـت.

مـا بـا نسرین خانـم در سـال 1400 گفت و گـو کردیـم؛ در آغـاز سـال جدیـد، دوبـاره بـه 

سراغـش رفتیـم تـا از کارهایی کـه در این مـدت بـرای فرزندخوانده هایش انجـام داده 

است، بشـنویم.

 QداردQکتابQوQحسابQزندگی
نسرین خانـم بـه عبـاس گفتـه بـود «بهـر اسـت دخـری کـه می خواهـی بـا او ازدواج کنـی، 

شرایطی شـبیه به خودت داشـته باشـد تا در زندگی تو را درک کند.» عباس هم از طریق یکی 

از دوسـتانش، دخری را در روستای اخلمد نشـان کرده و مادرش را به خواستگاری فرستاده 

اسـت. نسرین خانـم دهنـوی نگاهـی مادرانـه بـه صبـا می انـدازد و می گویـد: شرایـط صبا و 

عبـاس شـبیه هم اسـت. وقتی رفتم خواسـتگاری، متوجه شـدم فقـط پسر دامـاد نمی کنم و 

بایـد بـرای تهیه جهیزیه هم خودم دسـت به کار شـوم. به مـادر صبا گفتم «اصـلا نگران نباش؛ 

حتـی یـک نخود هم نمی خواهـد به خانه پسرم بیاوریـد.» از حنابندان و عقـد گرفته تا جهیزیه 

عـروس و وسـایل داماد، همـه را با کمک خانـواده و دوسـتانم تهیه کردیم.

او نگاهـی بـه قدو بالای عبـاس می انـدازد و می گوید: بیست سـال پسرم را بزرگ کـردم و دلم 

می خواسـت او را در لبـاس دامـادی ببینم. البته لازمـه ازدواج، کار کردن و مسـئولیت پذیری 

اسـت. بـرای عباس یک شـغل مناسـب دسـت و پا کردم و بـه او یـاد دادم که چطور بـا حقوقش 

حسـاب  و کتاب زندگـی را داشـته باشـد. یـک موتـور هـم برایـش خریـدم تـا رفت و آمدشـان 

راحت تر باشـد.

 QگیرندQمیQسروسامانQکمQکمQهایمQبچه
دهنـوی بیـش از 10 دخـر و پـسر را بـه فرزندخواندگی گرفتـه اسـت؛ هر کـدام از فرزندانی که 

بـزرگ کرده داسـتانی دارنـد، اما عبـاس حکایتش بـا بقیه فـرق دارد. عباس بـرادر کوچک تر 

علـی اسـت. وقتـی دهنـوی، علـی را از بهزیسـتی تحویل گرفـت، پسر نوجـوان از او خواسـت 

بـرادرش را هـم پیـدا کننـد و با جسـت وجوی زیـاد، عبـاس را هم پیـدا کردنـد و دو بـرادر با هم 

بزرگ شدند. چند سال از ازدواج علی می گذرد و حالا یک بچه هم دارد. فرزندخوانده های 

دیگـر دهنوی هم هر کدام سروسـامان پیـدا کرده اند و برای خودشـان خانـه و زندگی 

دارنـد. بمانـد کـه یـک دخر دیگـر به نـام زهـرا را نیز بـه فرزنـدی گرفته اسـت که در 

خانـه دخـرش مریـم زندگـی می کند و بـه فکر شـوهر دادن او هم هسـت. اما 

آخریـن پسر، عباس بـود که مدام به مـادرش می گفت «پس کـی برای من 

زن می گیری؟» و جوابی که می شـنید، این بود «هروقت دست هایت 

آ ن قـدر پـر بـود کـه نمی توانسـتی در خانـه را بـاز کنـی.» عبـاس 

کـه بـا شـوق فـراوان، دسـت صبـا را در دسـت گرفته اسـت و 

بـه حرف های مـادرش گـوش می کنـد، می گویـد: من 

معنی حرف مادرم را متوجه نمی شـدم، اما حالا که 

نزدیـک یک ماه اسـت بـه خانه خـودم رفته ام، 

می فهمـم کـه هنـوز بـه حمایت هـای 

مـادر احتیـاج دارم. همین امـروز که 

برایـمان مـرغ و گوشـت گرفتـه 

بود، تکه کـردن آن هـا را هم 

به صبـا یـاد داد.

خیّرمحلهطالقانیآخرینپسریراکهبهسرپرستیگرفته
بود،بهخانهبختفرستاد
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دفتر منطقه۱۰: نبش استاد یوسفی ۱۳ فرهنگسرای خانواده 

mashhadchehreh.shahraranews.ir سایتمشهدچهره:
shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

محلات منطقه ما:
9:      نوفل لوشــاتو، رضاشهر،طالقانی،ســرافرازان، چهارچشمه،  
کوثــر، هاشمیه،هنرســتان،نیروهوایی،آب و برق، اقبــال، 
زکریــــا،لادن، شقــایق ۱ و شقـــایق ۲ ،گلدیــس و ولی عصر(عج)

10:                 رازی، استاد یوسفی، شریعتی، شاهد، لشکر، فرهنگیان، امامیه، 
رسالت، حجاب، ایثارگران، امام هادی(ع) ، خاتم الانبیا  (ص) و میثاق

رضا ریاحی|گل های بهاری و نمادهای نوروزی از ابتدای 
سال140۳، زیبایی معابر و بوستان های منطقه 10 را 
دوچنــدان کرده اند؛ نمادهایی کــه قاب های محبوبی 
برای شــهروندان و مســافران نــوروزی رقــم زده اند تا 
در کنار آن هــا لحظه ای درنــگ کننــد و تصویری به 

یادگار بگیرند، از فرش گل و المان های جذاب در میدان 
قائم)عج( گرفته تا ورودی دل نشین بوستان نیلوفر آبی. 
در طراحی این نمادها و گل کاری ها سعی شده است که 
مفاهیم و پیام هایی هم به مخاطب منتقل شود و مانند 

هرسال به سیمای شهر جلوه ای بهارانه ببخشند.

رخت نوبھار در منطقه ما

10منطقه10منطقه

چهارراه مخابرات در ایام نوروز با المان «جورچین» 
شــلوغ تر از همیشــه شــده بــود ؛ زیرا شــهروندان 

می خواستند با این المان بازی کنند.

چهار لوب)بخش( میدان قائم)عج( با چهار فرش گل 
بیش از پیــش خودنمایی می کند. «رخــت نوبهار»، 
«بانــوی بهــاری»، «فراز» و «دســتچین بهــار» فرش 
گل های این میدان نام دارند که ورودی شهر مشهد 

را بهاری کرده اند.

10 شکلک خنده در ورودی بوستان نیلوفر آبی دیده می شود که 
در آن ها گل های بهاری قرار گرفته اند. با فاصله ای کوتاه، ماشین 
سه چرخ بزرگی به چشم می خورد که پیرمرد باغبانی پشت فرمان 
آن نشسته است و گل های رنگارنگ را حمل می کند.      

خانواده رحمان ستایش از شیراز به مشهد آمده اند. محمد آقا، 
پدر خانواده، می گوید: هردوســال به مشــهد می آییم و از این 
همه المان رنگارنــگ و متنوع لــذت می بریم. آن ها در مســیر 
شمال توقفی کوتاه در میدان قائم)عج( داشتند و چند عکس 
یادگاری گرفتند.  

هلال ماه، یکی از المان های بهاری منطقه10 است 
که در ورودی بولوار شــهید خادم الشریعه جانمایی 
شــده اســت. این المان به خوبی تقارن بهــار و ماه 

رمضان را نمایان می کند.  
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